
صبح زود مهدی ]کیانی[ زنگ زد. به او گفتم اگر می تواند، 
بــا اهـــواز تماس بگیرد و بــه آن هــا بگو ]یـــد[، اگــر می توانند 
جلسه را تا ساعت دوازده به تأخیر بیاندازند که ان شاءالله 
برسیم. هرچه کوشش کــرد، نتوانست و بــه علت این که 
به ما خبر داده بودند که مرتضی رضایی فرمانده سپاه در 
جلسه شرکت می کند، مهدی و مــن می گفتیم کــه حتماً 
بایستی برویم و حرف های مان را بزنیم. از یک طــرف هم، 
مهدی به خاطر این که هیچ کدام از بچه های شورا نبودند، به 
علت زخمی شدن سه نفر از آن ها و مرخصی دو نفر دیگر، 
می گفت نمی توانم بیایم. که به او گفتم چون 24 ساعته 

است، حتماً بایستی بیایی.
به هر صــورت، ساعت 8:30 حرکت کردیم بــرای چوئبده. 
تــا رسیدیم هلی کوپتر آمــد. مــن و مهدی و احمد فــروزنــده 
بودیم. سوار هلی کوپتر شدیم. ولی دو نفر اضافی بود برای 
هلی کوپتر و خلبان می گفت که بایستی دو نفر پیاده شوند. 
حال خودتان در نظر بگیرید که با این همه عجله برای رسیدن 
]بــه[ جلسه ساعت نه و این همه ناراحتی ها، خلبان رفت 
زد به کیانی ]که تو پیاده شو[. در صورتی که تمام کسانی 
که می خواستند بروند ماهشهر، شخصی بودند و به علت 
این که وسایل خانه آورده بودند، هلی کوپتر سنگین شده 
بود و واقعاً برای مهدی و من قابل تحمل نبود که ما کار اداری 
داریم و بایستی پیاده شویم و آقای یونسی که کار شخصی 
دارند و وسایل شخصی دارند، بایستی بروند. من به خلبان 
گفتم آخر این که نمی شود! این هلی کوپتر را گذاشته اند برای 
کارهای نظامی و یک مشت داد و بیداد. به هرحال، کمک 
خلبان هلی کوپتر دیگر آمد و ما دو نفر با آن هلی کوپتر و 
احمد ]فروزنده[ با همان هلی کوپتر، حرکت کردیم. بعد از 
نیم ساعت رسیدیم ماهشهر و یک ماشین از بچه ها در 

ماهشهر گرفتیم و حرکت کردیم به طرف اهواز.
ساعت در حدود 11:30 ]بود[ که رسیدیم اهواز. وارد 
جلسه که شدیم، خیلی ها بودند. آقــای خامنه ای، 
مرتضی رضایی، حاج محسن رفیق دوست، داوود 

کریمی، علی شمخانی، مقدم و ... 
وقتی رسیدیم، داوود کریمی روی منبر بود و طبق 
معمول، سخن از خط سیاست و جریان بنی صدر 
و جــریــان ارتــش و عقب نشینی هــویــزه و شهید 
شدن نود پاسدار و بعد، در مورد وضع مملکت 
و رسالت سپاه و نقش سپاه در این مملکت و 
وظیفه ای که قانون اساسی به عنوان پاسداری 

از انقلاب ]بر عهده ی سپاه گذاشته، صحبت کرد[. به طور 
کلیّ، خیلی جالب مطالب را به هم ربط داد و یک مقداری هم 
انتقاد از مرتضی رضایی و ستاد مرکزی که در جریان طرح ها 

و نقشه های جنوب نیست.
بعد که صحبت داوود تمام شد، ]آیة الله[ خامنه ای اشاره کرد 
به من و کیانی، که شما هم حرف های تان را بزنید و بعد من 
]خواستم[ شروع کنم به حرف زدن، که مهدی کیانی شروع 
کرد. و از آخر شروع کرد که ما دیگر نمی توانیم با ارتش کار 
کنیم. به این نتیجه رسیده ایم. و بعد جریان حمله را گفت و 
علت شکست حمله و این که این حمله برای قهرمان سازی 
بوده و نه این که برای شکستن محاصره آبــادان. و پرداخت 
به جریان حمله که به چه صورت بوده است. ]او توضیح داد 
که[ حمله بایستی با آتش تهیه، ساعت 7 تا 7:10 شب قبل 
صورت می گرفت، و بعد از ساعت 12:30 به بعد، تا ساعت 
4، یک ضرب آتش روی دشمن باشد و... که دقیقاً در گزارش 

روزهای قبل، روشن نوشته ام.
بعد از صحبت های مهدی کیانی، جلسه به نماز ظهر برخورد 
کرد و بچه های پاسدار، از آقای خامنه ای خواستند که بیاید 
نماز را به ]جماعت[ بخواند. ما جلسه را با صحبت های برادر 
ــم. مرتضی ]رضــایــی[ مقداری  مرتضی رضــایــی ادامـــه دادیـ
کوتاهی ستاد مرکزی را قبول کــرد، ولی علت این کوتاهی 
را ذکــر نکرد و جریان ارتــش و برخورد امــام را دقیقاً مطرح 
کرد. و هم چنین بی خبری ستاد مرکزی از جبهه های جنگ، 
به علت نبودن مسئولین ستاد مرکزی، که قبول کرد و در 
ایــن مـــورد، داوود ]کــریــمــی[ گفت کــه بایستی جــریــانــات و 
توجیه ]هــا[ به این صــورت نباشد که شما یک تغار ماست 
بیاورید و مسائل را ماست مالی کنید و بایستی دقیقاً جواب 
بدهید. که به هر حال، ]مرتضی[ رضایی پیشنهاد کرد که، 
همان طور که آن دفعه بــرادر جــهــان آرا رفــت خدمت امــام و 
کلیه ی مسائل را مطرح کرد، خوب است که دو الی سه نفر از 
برادران بیایند، بروند خدمت امام و تکالیف را با ارتش روشن 
ــرای ساعت هفت  کنند. کــه بعد جلسه تمام شــد، ماند ب

 بعدازظهر.
بعد، من و کیانی و مقدم، با هم رفتیم به طرف استانداری، 
پهلوی فــروزنــده. یک الی دو ساعتی آن جــا بودیم. در مورد 
وضع و مقداری وسائل برای بسیج، بودجه گرفتیم. کیانی 
و مقدم آمدند ]پادگان[ گلف و من با حسین فرزانه رفتیم 
محل آموزش بچه ]ها در[ پرکان دیلم. وقتی رفتیم، بچه]ها[ 
در کلاس آموزشی روی تشک بودند. همه جمع شده بودند.
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